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  ارحص در ۱۸ ه يدر ابتداي سدي  مردمقيام
  

  ۱فار سعيداد القهبع
  

ل يكي از ق مستيچون دولت هم ۱۸ اول عصر ي ه و نيم۱۷ خانيگري بخارا در عصر 
، مبارزه براي كسب ياي داخل هنگج. گذاشت  سر ميپشتديرساز را قاي مشكل ته هدور

ا براي به دست آوردن ه ، شورشها واده و خانلياب قاي بينه اكميت، نزاعحنفوذ و 
ادي صتاقي و عتماج و ايا بيانگر وضعيت سياسه سر و ساماني اي نو و بيه زمين سر

ي مختلف ها لهبيقاز ات بر اثر تاخت و تهر و دهش. باشند له ميحخانيگري بخارا در اين مر
 موجب ي داخلي هاي پيوسته ت عصر مخالف اينخراوا  درول خراب گشته،غترك و م

  . گرديديادقتصو تنزّل نظام  ا   داخلي دريات سياسح ج و مرجره و يثبات بي
 ياي داخله هآخر و مبارز اي بيه نگجفرسا،  تقاط، ظلم ياستثمار سنگين فئودال

 دن، زيادشي و گرسنگي مردم، مفلسج و چپاول و تاراتا سريسر ارتگري غ ي  نتيجهكه در
 مختلف طقدر منا. بخشيدويت ق را تقي خلتيا داشت، نارض به دنبالا راه]ماليات[انداز 

ر ظاه با اشكال گوناگون  آناز يافتند كهغ آياي مردمه شورشخانيگري بخارا آشوب و 
 كه طلب روانه شده بوده زيجاميران تابل ق به مياي مردم هرد نزاعادر اكثر مو. گرديد مي
داد و باعث   كه در تأمين امنيت مردم از خود ضعف نشان مييمت مركزوكح  هليع آنها
 برخي ازدر . ها در سر داشتند  نقشهگشت ا و بدبختي مردم ميه اي داخلي فئودال هنگج
ابل دشمن ق ماد نموده، بهح اتّاًتقكمران موحاي ناراضي صنف ه قهبط با بعضي قرد خلامو

                                                   
1
  دكتر علوم تاريخ­  
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مت وكح از يلّحاكمان مح )۱(.نمودند طلب مبارزه ميه زيجكداران تملامشترك، يعني ا
يكان، اذيت ج، يعني تايمقيالي مها اهكردند و از خودسري آن  نميي اطاعتمركز

ريان ج ياي مردمه اكمان شورشحه در گوشه و كنار مملكت بر ضد يجدر نت. كشيدند مي
  .گرفت مي

 در ۱۷۰۳ در سال ي مردمميا ق در اين زمان]بسيار برجسته [ظررسمه نهشورش از 
 قا نسبت به خله ن اي داخلي فئودالان و تشديد ظلم آه ار بود كه سبب آن مخالفتحص
 ؛ندقمرساي هپيشواي يوز.  يوز ازبك در اختيار داشتي هبيلقار را حص يلمروق. بود
بخصوص . اي دشمنانه داشته مناسبتار حص يوز ي هبيلق با سران يق،بي اتال يمحر مدمح

 ينمود دشمن  مييا زندگجار بود و در آنحص ي هلعقاو با شخصي با نام اوتكان كه مالك 
ار حص با لشكر بخارا عازم همراهار يورش برده، حصانب جبي به  يمحر مدح م)۲(.داشت
اور جاي مه هيحار و ناحصلعه ميسر نشد، زيرا مردم قال نمودن غ اش،به لشكر بخارا. گرديد

 ي هتذكر«در اين باره مؤلف . اومت شديد نمودندقبي م يمحر مد مح اين يورشهليعآن 
ار رسيد كه سرداران حصانب جخبر از «: نويسد  چنين مييمد يوسف منشح م؛»يخان يمقم

 نون ي قهل حآمدند، ماننده اودادخ م بر سر اوتكانهدود كلّحمع لشكر آن جر با هنّءالماورا
ا بود كه اين خبر به ج رفتن آني هيه در تءراملاُة امدع.... ره نمودندصاحنگشترين ميا ا

 را طلبيده فرمود كه مردم قمودبي اتاليحم. رسيد) تكانوا:(ريار كامگار هرت شحضعرض 
افل غ در ميان آرند و لشكر ما را يرف آشتحخواستند كه  مله انگيخته، ميح يبخار

 يخبايد كه خود را مرّ دان را خيال فاسد در سر بوده مي عهين بدا. ساخته، فتنه انگيزند
يات آن  حبار آتش كردار شراره در مزرع ام شعلهصمصار رسانيده، به حصكردار به ولايت 

 يخران مرّادهولت و ب صرنفَغَضَكين  رامهبا لشكر ب ... ه اليشارم.... يانداز  عدو دري قهفر
امراي بخارا . ار رسيدحصي حبا صولت تمام به نواق اتالي.... شدعازم ... اعجش ن رستمييآ

ي قنوز تلاه.... رور و پندار كاخ ضميرشان را مانند بخار تيره و مكدر ساخته بودغبخار 
عت به صوب بخارا ج فرار و منزل ادبار پيموده ره نرسيده بود كه را  ظهورطرفين به

 ق سنگ كه از باد سيل بركنده شد، متفرّي هيزمانند ر چنگ از صلابت لشكر فيروز. نمودند
  )۳(.»و پريشان گرديدند
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ي وب چرخقد كه در اين زمان در نزد مزار مولانا يعه خبر مي» نامه عبيداالله«مؤلف 
سمت بالايي مزار را خراب قا هآن. ر گرديدهاظ يترامحا  بييانب لشكر بخارج از )۴(

راي آب آن را جبر اين معلاوه . يران ساختنداي ساكنان آن مكان را وه هكرده، گذر و خان
ا كه بر ه ياين رفتار بخار. الي را خشك نمودندهاي اهبه ديگر سوي برگردانيده، كشتزار

   )۵(. آزار و الم اليم بود بااه شدن آنجهاش موا هج بود، نتييادات دينقخلاف اعت
ن و اتكو اي جهار در پنحصالي ه كرده، سرنوشت اينشين  بعقا ه بخاري  

ت جع بودند، به امير بخارا مرايضاتكان ناروار كه از احصمردم . رار گرفتقانبدارانش ج
باشند، ولي تا رسيدن  كومت بخارا ميح  و تابعا زيردستهنمودند و عرض كردند كه آن

ار و رفتن حصا با آمدن به هن باشند و آناتكوع امطيبور بودند ج م،اجا به اينه شون بخاريق
 ،تجعسپس در اين مرا. قرار دادندلي را در وضعيت خيلي ناگوار حالي مها اجخود از اين

 ]غير نظامي:گناه، در اينجا بي[الي آسايشتهه و آسودگي ايخطر ش نمودند كه بيهاوا خهآن
  . را تأمين نمايد

 نمودند و ]درشتخويي: در اينجا[لانهغ برخورد ديالهولي اميران با نمايندگان ا  
انب نمايندگان ج و به ه، شمشير كشيد بوديتغبي من ي از برادران خدايار يك كهتينتك نظر

 مدحم.  شدندح، مسلّافتاد كه به دستشان هر چه با ،ا در نوبت خوده و آنحمله كردمردم 
نمايد كه  ديد ميه او را تي عظيم خطر كرد كه در نارضايتي مردماحساسبي  يمحر
، او عو براي خاتمه بخشيدن به اين نزا ن نيراز نبود. خواهد بود آن مشكل  ازلوگيريج
 شدند، جار خارحص ي هلعقوار از  اميران بخارا سراسيمه.  خود برگشتهرارگاقبه ج لاعنا

 هآن گا. ا نيز از دنبال اميران روانه شدنده فرا گرفت و آنبيما را اضطراب، ترس و هلشكر آن
  فرارياي هاي بخاريه هارت  خيمغدست به ي اي اولاد شادهار و يوزحصالي ها

   )۶(.زدند
 با مبارزان هاودادخ اوتكان «:گويد  در اين خصوص مييمد يوسف منشحم  

ا را ها را گرفته، اكثر آنه و خيمه و چادر آنءب ايشان رفته، اموال و اشياقاع متهگا آتعاجش
   )۷(.»انب بخارا كشيدندجنه خود را به هيه پياده و برقدستگير كرد، ب

كدام يك ) ارحص(= لعه قدر خود «د كه هد  خبر مييد امين بخار محمّمير  
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 جار خارحص ي هلعق از ي آدمان بخارم كلاي هصلاخ... ل به عمل آمد عق بيرون از ي ثهادح
 را با يك گذر هست رايادند كه دو اهشده، با مشكلات فراوان چنان باشتاب رو به گريز ن

، از يارحصاي هيوز. اده نمودن خوراك نداشتند امكان براي خود آم]حتّي [طي نمودند و
مله حكنندگان  نشيني  بعقا شتافتند و به ه يب بخاريقاين وضعيت استفاده برده، به تع

بي از ترس و  يمحر مدحا مه شون بخاريق پيشواي )۸(.»نمودند ارت ميغا را هنموده، آن
   )۹(.دند آمقمرسر نشده، با مشكلات زياد به ضاحبه بخارا ي تّحم هو

اي گسترده بود كه شورشيان با سنگ و  ار تا اندازهحص در ي مردمشورش  
 و گران صنعت كناردر اين شورش در .  شدند ا پيروزه ي بخارحشون مسلّقچوبدست بر 

 و اصلي ييممقالي هدر اين مورد منفعت ا. ر نيز اشتراك نمودندهالي بينواي شه ا،رانجتا
ع قطمردم براي . م آمدنده ه يوز بي هبيلقاي ه كبيكان و ازجتا، يعني ارحصولايت 

 يوز با درنظرداشت ي هبيلقلمرو خود فعالانه شركت نموده، ق در ياي داخله نگج
ا  ه كرد  كه آن به تار و مار بخارييانبدارج ي مردمي را با خوشقياماي خود اين ه منفعت

    )۱۰(.خاتمه يافت
لك چون م هم سال ۵۰ بيش از ت در مدارحص ،اه  كردن بخاريجپس از خار  

ايه تاخت همساي ه اكمان آن به ملكح ]استقلال[يتللاقستار اثر اين ب ماند كه يل باققمست
  )۱۱.(نمودند و تاز مي
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